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   تطبيق انگارة وحي در عهدين و قرآن كريم
  

  *دل آرا نعمتي پيرعلي
  

  چكيده
يهوديت و اسلام ضمن اراية . چگونگي ارتباط خداوند با انسان از مسايل مهم در مباحث الهياتي اديان ابراهيمي است

غ شريعت الهي از جانب هايي همسان از القاي آن را مطرح نموده و هدف از آن را ابلا شيوه ،تعريفي همگون از وحي
كنند با اين تفاوت كه مخاطب وحي در آئين يهود تنها قوم بني  خداوند توسط بندگان برگزيده به انسان معرفي مي

اسرائيل و هدف از آن تشكيل جامعة توحيدي مبتني بر التزام بر احكام و تكاليف الهي در محدودة سرزمين مقدس 
و تجلي اوصاف الهي در او بواسطه » عبد«ز ارتقاي وجودي انسان تا مرتبة اين هدف در اسلام عبارت است ا. است

اما مسيحيت به سبب تلقي خاص خود از انسان و وحي، مفهوم، . تقيد بر الزامات شرعي و تسليم در برابر خداوند
تجسم كلمه در اين تلقي، وحي از مفهوم اصطلاحي خود خارج شده و به . كند شيوه و اهداف متمايزي را مطرح مي

االله در هيأت انسان تغيير مفهوم يافته است كه هدف از آن كشف كامل اوصاف الهي با حضور خداوند در ميان 
بندگان و رها ساختن آنان از قيد شريعت و تكليف و نيز تطهير آنان از گناه ذاتي است در اين انگاره، انسان توان 

اساس تعاليم اين اديان، متن مقدس هر يك از آنها از تحفظ الهي  بر. ارتقاي وجودي را جز بواسطه تجسم خدا ندارد
  .بهره مند بوده؛ از وثاقت و حجيت كامل برخوردار است

  هاي كليدي واژه
  .انسان، عهد قديم، عهد جديد، قرآن وحي،
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  بيان مسأله 
وحي پايه و اساس نبوات و از مباحـث ضـروري   

ارتبـاط  در اديان ابراهيمي است كـه عبـارت اسـت از    
تعريـف و تبيـين   . ميان خدا و انسان با واسطه پيامبران

مفهوم و ماهيت وحي و الزامـات آن بـه نـوع انسـان     
در الهيات اديـان ابراهيمـي   . شناسي اديان بستگي دارد

همچون اسلام، انسان موجودي مختار و صاحب اراده 
است كه به سبب بهره مندي از قدرت تعقل ونيـروي  

به تكاليف الهـي مكلـف شـده، در    تميز حق از باطل، 
آزموني مستمر در طول حيات خود به سر مـي بـرد و   

هـاي ممتـاز ايمـاني و     پيامبر انساني است بـا ويژگـي  
بر ايـن  . عقلاني كه واسطه ابلاغ اين تعاليم شده است

هايي حضور  اساس، همواره در طول تاريخ بشر، انسان
ق اند كه به سـبب كمـال ايمـاني خـود اسـتحقا      داشته

تبيـين  . انـد  دريافت و ابلاغ پيـام هـاي الهـي را يافتـه    
خاستگاه تفكر عيسي خدايي در مسيحيت كه مفهومي 
متمايز از وحي را ارايه نموده و تجسم خدا را مطـرح  
ساخته است، از مسائل بسيار مهمي است كه موجـب  
ــي در     ــان ابراهيم ــات ادي ــتراكات وافتراق ــين اش تعي

لقي آنان را نسبت خصوص وحي و نبوت شده، نوع ت
  .سازد تبيين مي به خدا، انسان و ارتباط آن دو

  
  وحي در لغت و اصطلاح 

اسـت،  » يحي -وحي«وحي كه مصدر ثلاثي مجرد 
: در لغـت بــه معـاني مختلفــي آمـده اســت، از جملــه   

 اخبار، سخن پوشيده، شـتاب و  ،اشارت، كتابت، الهام
ي وحي،اصـل « :گويـد  ابن فارس در اين باره مي. عجله

مطلب ديگـر بـه صـورت     است كه به القاء علم يا هر
كند و عبارت است از اشاره، كتابـت   پنهاني دلالت مي

چيزي كه كسي به هر كيفيتي بـه ديگـري القـاء     و هر

    :گويـد  و راغـب مـي  ) 1/93، 1404ابن فـارس،  ( »كند
اي است سريع كه گاه بـا كـلام    وحي در اصل، اشاره«

بـا صـداهاي نـامعلوم و     گيـرد و گـاهي   رمز انجام مي
 »نيـز بـا نوشـتن    گاهي با اشارة بعضي از اعضاي بدن

بـه  » وحي اليه و أوَحي«و تعبير  )515: 1378راغب، (
، 1405ابـن منظـور،   ( معني سخن گفتن پنهاني اسـت 

توان گفت وحي عبارت اسـت   بنابراين، مي .)15/379
از اعلام كردن پنهاني و سريع هـر مطلبـي، اعـم از آن    

اي  اشاره و يا با صدايي خفي وكوتـاه يـا نوشـته    كه به
؛ بـه  يا القاء سريع مطلب به طرف مقابلو  سرّي باشد

، 1415معرفـت،  ( اي كه تنهـا او آن را درك كنـد   گونه
لذا اين مـاده در معنـاي القـاي امـر در بـاطن       .)1/29

باشـد يـا   ديگري است؛ اعم از اين كه القاي تكـويني  
كند كه آن امر، علم باشد يا  ايراد در قلب و فرقي نمي

ايمان، يا نور و يا وسوسه و دريافت كننـدة آن انسـان   
در هر صورت مفيد علم و يقين اسـت   .باشد يا فرشته

  .)13/56، 1371مصطفوي، (
بنابراين، از آراء لغت پژوهان چنين برمي آيـد كـه   
وحي در لغت در چهار معناي عمـده اسـتعمال شـده    

 مخفـي، صـداي نـامعلوم    كـلام  :است كه عبارتنـد از 
اشاره و كتابت كه وجه مشترك همـة   ،)بدون تركيب(

  .سرعت، خفا و فهم: آنها در سه چيز است
اما وحي در اصطلاح شريعت عبارتست از اين كه 
خداوند متعال آنچه را ارادة تعليم نموده، بـه صـورت   
 پنهـــاني بـــه بنـــدگان برگزيـــده اش اعـــلام كنـــد 

ــاني،( ي، شــعور و درك پــس وحــ .)1/56، 2003زرق
اي در باطن پيامبران است كه درك آن جز بـراي   ويژه

افرادي از انسان ها كـه مشـمول عنايـات الهـي قـرار      
  .)2/159، 1374طباطبايي، ( گرفته اند، ميسر نيست
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  وحي در عهد قديم 
وحي در دين يهود به معنـاي ارتبـاط خداونـد بـا     

به آنها بندگان برگزيدة خود با هدف القاي تعاليم الهي 
حقيقــت نبــوت در . و ابــلاغ بــه بنــدگان خــدا اســت

يهوديت، امري بديهي است و اساس ايمان دانشمندان 
و خواسـت خـود را    يهود، اين است كه خداوند اراده

شده انـد، بـه    به وسيلة سخنگوياني كه پيغمبر خوانده
واژة  .)139: 1382كهـن،  ( انسان ها اطلاع داده اسـت 

ــي« ــرا » وح ــديم ف ــد ق ــود در عه ــي ش ــت م  وان ياف
؛ اشـعيا،  1:1؛ ناحوم، 2-1: 1، ملاكي، 2-1: 12:زكريا(

اين لفظ در برخي فقـرات بـر نبـوتي دلالـت      .)1: 17
كند كه مخصوص شهر يا مملكت يا قومي خـاص   مي

ــا )1: 23؛ دوم ســموئيل، 4-3: 24اعــداد، ( اســت ، ام
اسـت  » الهـام «عموماً مقصود از وحي در عهد قـديم،  

در عهـد  » الهـام « مفهوم دقيـق  .)905: 1377هاكس، (
قديم تبيين نشده است، اما غالبـاً منظـور از آن حلـول    

هـاكس،  ( روح اقدس الهـي در فـردي واسـطه اسـت    
ناميده » نبي«در عهد قديم گيرندة وحي  .)905: 1377
بر اساس فقراتي از سـفر پيـدايش حضـرت    . شود مي

و ) 7:2پيـدايش،  (ابراهيم عليه السلام، اولين نبي يهوه 
مهمترين نبـي يهـوه اسـت كـه      -عليه السلام -موسي

پيدايش دين و هويت قوم اسرائيل بـه او نسـبت داده   
شود و از جانب يهوه به رهبري قوم خدا و رسالت  مي

مبعوث مي گردد تا دسـتور و قـوانين او را بـه مـردم     
  .ابلاغ كند

بر اساس تعاليم عهد قديم، نبي دهـان خداسـت و   
و  17-15: 4خروج، ( خن خداستسخن و كلام او س

از اين روي، در اعتقـاد يهـود، دريافـت وحـي      .)1: 7
نتيجة آمادگي و تجهيز عقلاني و فكـري فـوق العـاده    
انسان است كه خود حاصل مقدماتي، همچون پاكي و 

طهارت و پرهيزكاري و فروتني است كـه شـخص را   
بــر  .)139:1382،كهــن( كنــد داراي روح القــدس مــي

نيـز   -عليـه السـلام   -ديم پس از موسـي اساس عهد ق
افرادي كه به يهوه ايمان صادق و اعتقاد جازم داشـتند  
و به منظور اصلاح دين و انذار قوم بني اسرائيل ظهور 
كردنــد، مشــمول الهامــات روح القــدس شــده و     
مكاشفاتي داشته انـد كـه بـه بـازگويي آن الهامـات و      

انـد   پيشگويي دربارة قوم بنـي اسـرائيل مـأمور شـده    
: عــاموس( ، نظيــر عــاموس نبــي)506: 1381نــاس، (

و اين به ) 9-1: 6:اشعيا(و اشعياي نبي ) 5-1هاي  باب
معني اسـتمرار ارتبـاط خداونـد بـا بنـدگان برگزيـدة       

  .خويش است
  

  شيوه هاي وحي در عهد قديم 
كه در معنـاي  » سخن«و » كلمه«، »كلام«واژه هاي 

ــوارد مت  ــه، رأي و حكــم هســتند، در م ــددي از گفت ع
ي از قـدرت مطلـق   ا فقرات عهد قديم به معناي جلوه

  :اند خداوند، مطرح شده
» روشـنايي بشـود و روشـنايي شـد    : و خدا گفت«

، اما اين كلمـات در  )3-1: 50، مزمور، 3: 1پيدايش، (
در . به كـار رفتـه انـد   » وحي«موارد فراواني در معناي 

برخي موارد اين واژگان كه دلالـت بـر وحـي زبـاني     
در اين گونـه  . كنند دلالت مي» وحي مستقيم«دارند، به 

موارد، قرائني موجود است كه گويي برخي از انبياء و 
مشايخ قوم، كلام الهـي را بـه طـور مسـتقيم دريافـت      

اند، نظيـر آنچـه خداونـد در خطـاب بـه اشـعيا        نموده
كــلام خــود را در دهــان تــو  مــن و« :فرمــوده اســت

و نيز آنچه در خطاب بـه   ،)16: 51:اشعيا( »....گذاشتم
اينك كلام خود را در دهـان تـو   .... «( :فرمايد ارميا مي
 .)3: 23، حزقيــال، 2-1، 11و  9: 1ارميــا، ( »نهــادم
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عليـه   -برخي از فقـرات مربـوط بـه رسـالت موسـي     
نيز بر اين مطلب ظهور دارند كه وحـي خـدا    -السلام

بر آن حضرت در قالب كـلام و بـه صـورت مسـتقيم     
و خـدا بـه موسـي خطـاب كـرده وي را      « :ستبوده ا
و در ) 23: 25و  2: 6خروج، ( »من يهوه هستم: گفت

و خداوند موسـي را  «: سفر اعداد نيز چنين آمده است
 هفتاد نفر از مشايخ بنـي اسـرائيل  : خطاب كرده، گفت
در فقراتـي از   .)17: 11اعـداد،  ( »را نزد من جمع كن

نيـز  ) اء حجـاب من ور(عهد قديم، به وحي با واسطه 
عليـه   -آنجا كه ابتداي بعثت موسـي . اشاره شده است

خدا از ميان بوته به وي ندا «: شود حكايت مي -السلام
در ) 5: 3خـــروج، ( ».....اي موســـي :درداد و گفـــت

فقرات ديگري از عهد قديم، القاي وحـي بـا واسـطة    
فرشته نيز مطرح شـده اسـت، نظيـر تكلـم فرشـته بـا       

 »نمـود  اي كه با من تكلم مـي  رشتهپس ف« :زكرياي نبي
و يا راهنمـايي و  ) 5:5و 7 -1: 4و 14 -1: 16زكريا، (

اينـك  « :-عليه السلام -تكلم فرشته در حضور موسي
فرستم تـا تـو را در راه    اي پيش روي تو مي من فرشته

 ...ام، برساند محافظت نموده، بدان مكاني كه مهيا كرده
-20: 23:خروج( »....نمارا بشنو و از او تمرد م آواز او

در برخــي از فقــرات نيــز نــام  .)16: 48:پيــدايش ،24
با  .)23-21: 9و  8:16دانيال، (مذكور است » جبرئيل«

توان گفت كه شيوه هاي القاي  توجه به اين فقرات مي
وحي از  وحي مستقيم، :وحي در عهد قديم عبارتند از

  .و وحي با واسطة فرشته )من وراء حجاب(پس پرده 
  

  هدف از وحي در عهد قديم 
هـاي ديـن يهـود، ملـت اسـرائيل        بر اساس آموزه

امانتدار وحي و الهام الهي بوده است و لذا افـرادي از  
كهـن،  ( اين قوم به عنوان پيامبران خدا برگزيده شدند

هاي ديگر در لسان آمـوزه هـاي    از ملت .)140 :1382
ة تعبير شـده اسـت و دربـار   » بت پرستان«اين دين به 

مسألة وحي و القاي آن بـه ملـت هـايي غيـر از بنـي      
از آنجـا كـه عـدالت الهـي     : اسرائيل چنين آمده است

كرد كه خداونـد بـراي ملـت هـاي جهـان       ايجاب مي
اي باقي نگذارد، در ميان آنـان نيـز سـخنگويان و     بهانه

پيامبراني را فرستاده است، اما وحي الهي بـر پيـامبران   
ستان به يك ميزان نبوده است، يهود، با پيامبران بت پر

زيرا خداونـد بـا انبيـاي بنـي اسـرائيل بـدون پـرده و        
شد، اما بـا پيـامبران بـت پرسـتان از      آشكارا متكلم مي

بـر   .)140: 1382كهـن،  ( گفـت  پشت پرده سخن مـي 
اساس اين تعاليم، قوم بني اسرائيل تنها قومي است كه 

در  استحقاق هدايت كامل الهي را داشته اسـت و لـذا  
فقرات متعددي از عهـد قـديم دو هـدف بـراي القـاء      

. 2 نجـات بنـي اسـرائيل؛   . 1: وحي مطرح شده اسـت 
از ايــن  .)8 -7: 3خــروج، ( ابــلاغ احكــام شــريعت 

اهتمام خداوند به قوم خاص خود، بر سبيل مجاز، بـه  
و به «: علاقه و رابطة ميان پدر و پسر تعبير شده است

پسر مـن   ،اسرائيل: يدگو فرعون بگو خداوند چنين مي
گويم پسرم را رها  و نخست زادة من است و به تو مي

بـه انحصـار    .)23: 4 خـروج، ( »كن تا مرا عبادت كند
وحي موسوي به قوم بني اسرائيل در فقرات متعـددي  
از عهد قديم تصريح شده اسـت، از جملـه آنجـا كـه     

را مخاطـب سـاخته،    -عليـه السـلام   -خداوند موسي
 بني اسرائيل را بگو، من يهـوه هسـتم و  .. .« :فرمايد مي

شما را خواهم گرفت تا براي من قوم شويد و شما را 
  .)7: 6خروج، ( »...خدا خواهم بود

در ) 2: 14خـروج،  (» به بني اسرائيل بگو«عبارت 
حـاكي   -عليه السلام -خطاب الهي به حضرت موسي

از آن است كه مخاطب وحي الهي بني اسـرائيل بـوده   
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از نجات بني اسـرائيل از سـرزمين مصـر،    پس . است
خداوند در خطاب به بنـي اسـرائيل احكـام شـريعت     

كند كه نخسـتين و مهمتـرين آن    موسوي را تشريع مي
من هستم يهوه، خداي تو، كه تـو  « : يكتا پرستي است

تـو را   .را از زمين مصر و از خانة غلامي بيرون آوردم
و ) 2: 20، خـروج ( »...خدايان ديگر غير از من نباشـد 

التزام بر اين احكام ضامن بقاي قوم بني اسرائيل تلقي 
پس الان اي اسرائيل، فرايض و احكـامي  «: شده است

را كه من به شما تعليم مي دهم تا آنها را به جا آوريد 
بشنويد، تا زنده بمانيد و داخل شده زميني را كه يهوه 

. به تصـرف آوريـد   ،دهد خداي پدران شما به شما مي
فرمايم، چيزي ميفزاييد  ر كلامي كه من به شما امر ميب

و ) 5و  2 -1: 4تثنيـه،  ( »...و چيزي از آن كم منماييد
ظاهراً هدف از اجـراي قـوانين شـريعت موسـوي در     

اي توحيدي بـر اسـاس    تحقق جامعه ،سرزمين مستقل
و عهـد خـود را كـه    « :قوانين و تعاليم الهي بوده است

ن مأمور فرمود، براي شما بيان شما را به نگاه داشتن آ
كرد؛ يعنـي ده كلمـه را و آنهـا را بـر دو لـوح سـنگ       
نوشت و خداونـد مـرا در آن وقـت امـر فرمـود كـه       

را در  فرايض و احكام را به شما تعليم دهـم، تـا آنهـا   
زميني كه براي تصرفش به آن عبور مي كنيد، بـه جـا   

 تـوان  بـر ايـن اسـاس مـي     .)14-13: 4تثنيه، ( »آوريد
گفت كه دين يهود، مختص بني اسرائيل بوده و هدف 
از وحي موسوي نجات بني اسرائيل و ايصال آنان بـه  
سرزمين مقدس با هدف تشكيل جامعة توحيدي بوده 

  .است
  

  محتواي وحي و اعتبار آن در آموزه هاي يهود 
در دين يهود، محتواي وحي به صورت كتاب عهد 

تبـار ايـن   تعيـين حجيـت و اع  . جلوه گر شـده اسـت  

در اعتقـاد  . كتاب، ارتباطي ظريف با بحث وحـي دارد 
يهود، عهد قديم از حجيت و اعتبار كـافي بهـره منـد    
است، زيرا يك عقيدة راسـخ در ميـان يهوديـان ايـن     

هـر آن  «: است كه تمام تورات را خداوند گفته اسـت 
كس كه بگويد تورات از آسمان و از جانـب خداونـد   

كهـن،  ( »ده نخواهد داشـت نيست، سهمي از جهان آين
، علي الخصوص دربارة اسـفار پنجگانـه   )164: 1382

اين ايمان وجود دارد كه هركلمة آن به شـكل كنـوني   
عليــه  -الهـام و بــه موسـي   ،خـود از جانـب خداونــد  

؛ چنانكه )165: 1382كهن، ( املاء شده است -السلام
آن گاه موسي برگشـته، از  « :در سفر خروج آمده است

ر آمد و دو لوح شهادت به دست وي بود و كوه به زي
و لـوح هـا   ..... لوح ها به هـر دو طـرف نوشـته بـود    

منقوش بـر   ،صنعت خدا بود و نوشته، نوشتة خدا بود
تـورات نـه    .)12: 24و  16 -15: 32:خروج( »لوح ها

اي است كه زندگي يهوديـان روي آن بنـا    تنها شالوده
محكـم و  شده است، بلكه آنـان، آن را يگانـه اسـاس    

دانند كه نظام همة عالم بر روي آن استوار  مطمئني مي
است و از اين رو معتقدند كه تـورات حتـي پـيش از    

؛ )150: 1382كهن، (آفرينش جهان وجود داشته است 
اگـر  «: كتاب ارمياي نبي گفتـه شـده اسـت   چنانكه در 

در روز و شب نمي بود، مـن  ] يعني تورات[ عهد من 
 :25:ارميـا ( » را وضع نمي كردمقوانين آسمان و زمين 

تورات به عنوان مـنعكس كننـدة    ،در اعتقاد يهود .)33
كهـن،  ( از هـر جهـت كامـل اسـت     ،ميل و ارادة الهي

پس از آنجا كه مزاياي تـورات بـه حـد     .)151: 1382
توان آن را از آنچه  كمال مطلق رسيده است، ديگر نمي

آن  اكنون هست، بهتر كرد و در نتيجه خداونـد هرگـز  
را لغو و باطل نخواهد نمود و الهام ديگـري را بـراي   

ايـن عقيـده   . ملت يهود جانشين آن نخواهـد سـاخت  
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تـورات و  [ آن« :دربارة تورات مبتني بر اين فقره است
و ) 12: 30: تثنيـه ( »....در آسـمان نيسـت  ] فرمان خدا

منظور از آن، اين است كه چيزي از تورات در آسمان 
 ـ س ملـت يهـود نبايـد بـه انتظـار      باقي نمانده است، پ

 .)153: 1382كهـن،  ( تورات ديگري از آسمان باشـند 
يهوديان در ارتباط با ساير متـون مقـدس موجـود در    
عهد قديم نيز معتقدنـد كـه اسـفار پنجگانـة تـورات،      
سرچشمة اصلي وحـي و نبـوت اسـت كـه پيـامبران      

 انـد  بعدي از آن الهـام گرفتـه و كسـب فـيض نمـوده     
آنان معتقدند كه تمامي اين كتب  .)160: 1382كهن، (

از الهام خداست و الهام به معني حلـول روح اقـدس   
الهي در مصنفين اين كتب است؛ بـه ايـن ترتيـب كـه     

حقايق روحاني  :روح القدس در آنها مؤثر شده و اولاً
ايشان را  :و حوادث آينده را به ايشان القا نموده و ثانياً

نسـيان آنهـا ارشـاد    بر تـأليف بـدون سـهو و خطـا و     
نمايد و آن مصنفين تمامي قوت و قدرت خـود را   مي

بر طبق هدايت و ارشاد روح اقدس الهي به كار بردند 
تا ارادة خداوند تعالي را براي ايمان و خـلاص ابـدي   

 ،هـاكس ( نوع بشر بدون خطا و نسـيان مرقـوم دارنـد   
1377 :906.(  

  
  وحي در عهد جديد 

شده در عهد جديـد،   بر اساس مسيح شناسي ارايه
تعريــف وحــي در مســيحيت بــه دو صــورت كــاملاً  

در تعريف اول كه به آن وحـي  . شود متفاوت ارايه مي
وحــي عبــارت از  ،شــود كلامــي يــا زبــاني گفتــه مــي

فرآيندي اسـت كـه در ضـمن آن كـلام خداونـد بـر       
پيامبران نازل شده و آنان بر حسـب زبـان بشـري، آن    

هاكس، ( اند مكتوب كرده نيز وحي را به زبان آورده و
هــد جديــد چنــين برخــي از فقــرات ع .)719: 1377

 -عليه السلام -كنند كه عيسي مسيح مفهومي را القا مي
فرستادة خداست و وحي بر آن حضرت وحي  بنده و

مانند فقراتي كه در آنها به بنده و رسول . كلامي است
تعليم من « :بودن عيسي عليه السلام تصريح شده است

و ) 16: 7يوحنـا،  ( »ن نيست، بلكه از فرستندة مناز م
يعقوب، خداي اجداد مـا،   خداي ابراهيم و اسحاق و«

  .)3:13اعمال رسولان، ( »بندة خود عيسي را جلال داد
اما در نوع دوم از مسيح شناسـي كـه بـر طبـق آن     

شـود، وحـي بـه معنـاي      مسيح فرزند خدا معرفي مـي 
در . يافتـه اسـت   تجسم و تجسد خداوند تغيير مفهوم

اين تعريف، وحـي فعاليـت خلّـاق خداونـد و عمـل      
ها  اي از پيام نجات بخش الهي است، نه اعلام مجموعه

مسـيح   اين تعريـف، ايـن خـود عيسـي     در. و معارف
: 1377امينـي،  ( است كه به وحي فرستاده شده اسـت 

فقرات متعـددي از عهـد جديـد بـر ايـن معنـا        .)162
قراتي كـه در ضـمن آنهـا از    از جمله ف .كند دلالت مي

از نـزد پـدر   « :زبان عيسي مسيح چنين نقل شده است
بيرون آمـدم و در جهـان وارد شـدم و بـاز جهـان را      

و فقـرات  ) 28: 16يوحنـا،  (گذارده، نزد پدر مي روم 
متعددي كه در ضمن آنها عيسـي مسـيح فرزنـد خـدا     
معرفي شده است كه به شكل انسان مجسم شده و به 

 شـود  يي و نجات انسان بر صليب كشته ميمنظور رها
: 4؛ غلاطيـان،  15-23: 1؛ كولسـيان،  4 -1: 1يوحنا، (
ــي، 7 -4 ــاد  ...).و 17 -16: 16؛ مت ــه اعتق ــابراين، ب بن

نـه در كتـاب، بلكـه در     ،تـرين وحـي   كامل ،مسيحيان
آنان معتقدند كـه مسـيح در   . انسان منعكس شده است

ازد و س ـ زندگي و شخص خود، خدا را منكشـف مـي  
: 1381ميشـل،  ( كنـد  ارادة او در مورد بشر را بيان مـي 

بنابراين، وحي اصلي همان شخص مسيح است، )  28
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به اين  .)160: 1377اميني، (كلمه االله در هيأت انساني 
  .شود وحي غير زباني گفته مي ،نوع وحي

  
  هدف از وحي در عهد جديد

از آنجا كه در اعتقاد مسيحيان، وحي كامل عبارت 
 -عليـه السـلام   -ز تجسد خداوند در عيسـي مسـيح  ا

د، اهـداف وحـي       است، لذا تبيين اهـداف ايـن تجسـ
در عهـد  . سازد عيسوي را در نگاه مسيحيان معلوم مي

  :جديد دو هدف براي تجسد بيان شده است
هدف اول فراهم آوردن زمينه براي كسب معرفت 
انسان نسبت به خداوند است كه ايـن جـز بـا كشـف     

لـذا خداونـد در ضـمن فرآينـد     . شـود  ميسر نميالهي 
تجسد و با فرستادن پسر يگانة خويش، خود را بـراي  

فقـرات  . انسان كشف كرده و به انسان عطا كرده است
 :انـد  متعددي از عهد جديد از اين هدف سـخن گفتـه  

اي كـه در   خدا را هرگز كسي نديده است، پسر يگانه«
: 1يوحنـا،  (» دوش پدر است، همان او را ظاهر كـر آغ
نه ايـن كـه كسـي پـدر را ديـده      « :و نيز اين فقره) 18

نب خداسـت، او پـدر را   باشد، جز آن كسي كه از جا
   .)27: 1كولسيان، . 46: 6يوحنا، (» ديده است

هدف دوم، پاك شدن انسان از گناه و آزاد شدن او 
شريعت بـه  «در اعتقاد مسيحيان . از قيد شريعت است
عطا شد تا خداوند به انسـان نشـان    اين دليل به انسان

دهد كه احكام خدا را نگاه نمي دارد و گناه كار است 
از آنجا كه در تورات چنين آمده «و ) 19: 3غلاطيان، (

ملعون باد كسي كه حتـي يكـي از دسـتورهاي    : است
لذا معلوم  )10: 3غلاطيان، ( »كتاب شريعت را بشكند

اجـراي   خواهنـد بـه وسـيلة    كساني كه مـي «است كه 
دستورهاي شـريعت نجـات يابنـد، زيـر لعنـت خـدا       

 ،مطابق روش شريعت«و ) 10: 3:غلاطيان( »قراردارند

يابد كه تمام احكام شـريعت را   انسان زماني نجات مي
در « ،)12: 3غلاطيـان،  ( »بدون هيچ نقصي انجام دهد

تواند از راه حفظ  نتيجه روشن است كه هيچ كس نمي
 »مورد قبول خدا واقع شـود شريعت و قوانين مذهبي 

و بـه همـين   ) 19 -18: 8؛ عبرانيـان،  11: 3غلاطيان، (
و مسيح لعنتي را كـه بـر اثـر    «دليل زير لعنت خداست

گناهان انسان به وجود آمده بود، بر خود گرفت، ما را 
از هلاكتي كه روش شريعت پديد آورده بود، رهـايي  

ت داد، روشي كه انجامش غير ممكن بود و مسيح لعن ـ
 :ما را بـر خـود گرفـت زيـرا در تـورات آمـده اسـت       

عيسـي  ( »ملعون است هر كـه بـه دار آويختـه شـود    «
: 3غلاطيـان،  ( )مسيح نيز به دار صـليب آويختـه شـد   

بــه صــليب رفــتن مســيح  ،در اعتقــاد مســيحيان .)13
انسـان شـده و    موجب برداشته شدن قيـد شـريعت از  

رزند ف انسان به صرف ايمان به مسيح به مقام تشريفي
همة ما در چنگ گناه « :يابد خواندگي خداوند ارتقا مي

تنها راه آزادي براي همة ما اين است كـه بـه    .اسيريم
؛ يعنـي  )22: 3غلاطيـان،  ( »عيسي مسيح ايمان آوريـم 

راه وصول به كمال حقيقي نه التزام بر شريعت، بلكـه  
  .رهايي از آن است

  
  مفهوم وحي در عهد جديد

تـوان مفهـوم    وحي عيسوي مـي  با توجه به اهداف
وحي را در مسيحيت چنين بيان نمود كه در مسيحيت 
نيز وحي بـه عنـوان برنامـة خداونـد بـراي نجـات و       

شود، اما تفاوت عمدة مفهوم  سعادت انسان معرفي مي
وحي در مسيحيت با اديان آسماني ديگر اين است كه 

تنها به معناي ابلاغ كلام خداونـد   ،در مسيحيت، وحي
تـرين   كامـل  ،باشد، بلكه به عقيـدة آنـان   سان نميان به

 بلكه در انسان منعكس شده اسـت  ،كتاب وحي نه در
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بنابراين، مسيحيان هرگـز معتقـد    .)28: 1381ميشل، (
كتـابي بـه نـام     -عليه السلام -كه عيسي مسيح نيستند

م وحـي   «آنـان مسـيح را   . آورده اسـت » انجيل« تجسـ
نه حامل پيام، بلكه عين دانند و معتقدند وي  مي» الهي

بر اسـاس تعـاليم    .)30: 1381ميشل، ( پيام بوده است
عهـد قـديم مهيـا     وسـيله   كليسا، وحي مسيحي كه بـه 

يعني ظهور مسيح بـر زمـين، كـاملاً     ؛گرديد، با تجسد
  .)297/ 1، 1385ماسون، ( تحقق يافت

به معنـاي   -عليه السلام -يعني ظهور عيسي مسيح
است كه پيش از آن پوشيده بـوده  كردن اسراري  ظاهر
.. .چون كه سرّ ارادة خود را به ما شناسـانيد ... « :است

- 3: 1:افسسيان( »در مسيح جمع كند... تا همه چيز را
در عصر شريعت است كه  ،بر اساس اين الهيات .) 10

در دورة شريعت كشـف   .انسان به پيامبر محتاج است
آمدن مسيح دهد، ولي با  خدا به صورت ناقص رخ مي

و بر صليب رفتن او، دوران شـريعت و نبـوت پايـان    
و كشف خدا ) 161: 1382سليماني اردستاني،( يابد مي

دهد، زيـرا بـر اسـاس تعـاليم      به صورت كامل رخ مي
كليسا، خود پيامبر كه وسيلة وحـي اسـت، شخصـيت    

كنـد و شـناختي كامـل از     انساني خـود را حفـظ مـي   
ماسـون،  (دهـد، نـدارد    حقايقي كه به انسانها تعليم مي

لذا وحي مسـيحي بـا تجسـد؛ يعنـي      .)1/299، 1385
ظهور مسيح بر زمين تحقق يافـت، زيـرا او در خـود،    

كند، اوست كه الهـام بخـش    پيام خاص خود را بنا مي
ماسـون،  ( است، او خداست، شخص دوم تثليـث  انبيا

بنابراين، وحي به معناي كشف تـدبير   .)1/297، 1385
در ايـن تعريـف،   . الهي در رشد و هدايت انسان است

مسيح عليه السلام ديگر يك انسـان برجسـتة مبلـغ و    
حامل وحي نيست، بلكـه او فرزنـد خداسـت كـه در     

-4: 4: غلاطيان( كند رحم يك زن تجسد و حلول مي

را او در قالب انسان حلول كرد تـا اوصـاف خـدا     .)5
در حقيقت، مفهـوم وحـي در   . برانسان منكشف سازد

بـر  . مسيحيت، تابعي از انسان شناسي اين ديـن اسـت  
انسـان بـه واسـطة گنـاه     ،هاي عهد جديد اساس آموزه

آلوده شده و اين آلودگي به تمام نسـل بشـر    ،نخستين
روميان، ( راه يافته و ذات انسان فاسد و تباه شده است

هاي بعد از آدم و حـوا بـه    نسلبنابراين، تمام  .)19: 5
و ) 19: 5روميـان،  ( دليل گناه آن دو گناهكـار شـدند  

   انسان در زير بار شريعت، به لعنـت خـدا گرفتارآمـده   
و بـه مقـام بنـده و    ) 20: 5؛ روميـان،  17: 3پيدايش، (

غلام تنزل يافته است و لذا به منظور پاك شدن انسان 
ي خداونـد  خوانـدگ  از گناه و تشرف بـه مقـام فرزنـد   

ــيان( ــان5:1:افسس ــه  ) 13 -11: 2:؛ عبراني ــود ك لازم ب
: 1كولسـيان،  ( انسان، خدا را ببيند تااز او الگـو بگيـرد  

به همين دليـل خداونـد پسـر يگانـه خـويش را       .)15
فرستاد تا بر صليب رفته و كشته شود و خون او فدية 

: 1:؛ كولسـيان 1: 7افسسـيان،  ( گناه كاري انسان شـده 
  .ريعت را از دوش انسان برداردو بار ش) 20

هوم وحي تابعي از بنابراين، در تعاليم مسيحيت، مف
م خـدا و فديـه     هبوط، ،هاي گناه نخستين آموزه تجسـ
 آيد كـه فـدا   از مجموعة اين تعاليم به دست مي. است

شدن پسر خدا بر صليب موجب رهايي انسـان از بـار   
بـار   و) 18-5: 10عبرانيـان،  ( گناه و مجازات آن شده

 :شريعت اعمال به شريعت ايمان مبـدل گشـته اسـت   
كسي را كه به عيسي ايمـان   تا او عادل شمارد هر.... «

برداشته شده است، به كدام شـريعت؟  ] بارگناه[ .آورد
 »آيا به شريعت اعمال؟ نـي بلكـه بـه شـريعت ايمـان     

  .)27 -26: 3روميان، (
  محتواي وحي و اعتبار آن درآموزه هاي عهد جديد
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حتواي وحي در مسيحيت همان كتاب مقـدس و  م
مشتمل بر عهد قـديم و جديـد اسـت كـه در اعتقـاد      
مسيحيان از حجيت و اعتبـار برخـوردار اسـت، زيـرا     

هاي كتاب مقدس را نوشـتة خـدا    نوشته ،فقراتي از آن
نـة ايـن فقـرات در سـفر     كند كه بهترين نمو اعلام مي

بـه  نزد مـن  : و خداوند به موسي گفت«: خروج است
كوه بالا بيا و آنجا باش تا لوح هاي سنگي و تورات و 

ايشان را تعليم نمايي، به تـو  ام تا  احكامي را كه نوشته
اي از عهـد جديـد    و نيز فقره) 12: 24خروج، ( »دهم

معرفـي  » الهام از سوي خـدا «كه تمام كتاب مقدس را 
تمامي كتب از الهـام خداسـت و بـه جهـت     « :كند مي

اصــلاح و تربيــت در عــدالت مفيــد  تنبيــه و تعلــيم و
و الهام يعني انكشـاف  ) 16 :3دوم تيموتاؤس، ( »است

و مكاشفه از جانب خداوند كه بر عقول كاتبان كتـب  
مقدسه مؤثر واقـع شـده و آنهـا توانسـته انـد تمـامي       

 هاي الهي را بدون سهو و نسيان و خطا بيان كننـد  پيام
 تمـامي در اعتقـاد مسـيحيان بـر     .)97 :1377هاكس، (

. نويسندگان عهد قديم و عهد جديد الهام شده اسـت 
تصـريح شـده    چنانكه در برخي از فقرات نيـز بـر آن  

 -عليـه السـلام   -اي كه عيسي مسيح فقره: است، مانند
انديشـه  ....« :گويـد  به دوازده حواري خود چنـين مـي  

كنيد كه چگونـه يـا چـه بگوييـد، زيـرا در همـان        مي
زيرا . كه چه بايد گفت ساعت بر شما عطا خواهد شد

گوينده شما نيسـتيد، بلكـه روح پـدر شـما، در شـما      
و نيز فقراتي ) 29و  20 -19: 10متي، ( »گوينده است

كه بر تبعيت نويسندگان كتاب مقدس از روح القدس 
كننـد، ماننـد    هاي خـود تصـريح مـي    در نگارش كتاب
لـوحي  : و خداونـد مـرا گفـت   « :نويسد آنچه اشعيا مي
ــه ج  ــزرگ ب ــم    ب ــا قل ــر آن ب ــر و ب ــود بگي ــت خ ه

و فقرات فراوان ديگري ) 1: 8اشعيا، ( »بنويس....انسان

كه بر الهامي بودن كتاب مقدس و محتواي آن دلالـت  
: 10؛ دانيـال،  1 -5: 8؛ حزقيـال،   5:9اشـعيا،  (كنند  مي
، به همين دليل، عالمـان  ....).و 26: 14؛ يوحنا،  12-1

در تعـاليم خـود    ،مسيحي از همان سده هاي نخستين
هـاي مقـدس    كردند كه مؤلف اصلي كتاب تصريح مي

ــر     ــام ب ــا اله ــه ب ــت ك ــدس اس ــت روح الق در حقيق
پيـام هـاي الهـي را بـه رشـتة       ،نويسندگان انساني آن

تحرير در آورده است، از اين جهت، تمـامي كتـب و   
هاي موجود در عهد قـديم و عهـد جديـد در     نگارش

اقـت و اعتبـاري   نزد مسيحيان حجيـت داشـته و از وث  
  .يقيني بهره مندند

  
  وحي در قرآن كريم

وحي امري اسـت خـارق العـاده، نـوعي ادراك و     
شعور باطن است كه حواس انسـان بـدان راه نـدارد،    
ولي عقل وجود چنين امر خـارق العـاده اي را محـال    

 قـرآن كـريم   .)160/ 15: 1374طباطبـايي،  ( دانـد  نمي
كنـد و در   وحي را به عنوان يك حقيقـت مطـرح مـي   

در بسـياري از آيـات    .پـردازد  آيات فراواني به آن مـي 
، 15/الفـتح (تلقـي شـده   »  كلام االله«وحي  قرآن كريم

، 37/البقـره (كه به پيامبران القـا شـده اسـت     ،)6/التوبه
و دربارة وحي بر پيامبر اسلام به نزول ) 144/الاعراف

كنـد ؛ آنجـا كـه     آن بر قلب آن حضرت تصـريح مـي  
علي قلبك لتكَـُونَ   ،نَزلََ به الرُّوح الأَمينُ« :فرمايد مي

روح الامين آن را : 192 -194/الشعراء( »منَ المنذرينَ
 .)بر قلب تو نازل كرده است تا از بيم دهندگان باشـي 

توان گفت كـه دريافـت و حـي بـه      بر اين اساس، مي
طور مستقيم از جانب قلـب پيـامبر بـوده و منظـور از     

انسان است كه محل ادراك علوم است؛  قلب هم نفس
يعني پيـامبر در هنگـام نـزول وحـي، بـدون دخالـت       
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: 1374طباطبـايي،  ( شـنيد  حواس ظاهري وحي را مـي 
توان وحي را چنين تعريف كـرد كـه    لذا مي .)15/345

آن عبارت است از تفهيم اختصاصي مطالب و معارفي 
اي كـه بـه هـدايت     از جانب خداوند به بندة برگزيـده 

ــأمور شــده اســت   ــردم م ــاني، (م  .)46/ 1، 2003زرق
اگرچه بر اين اساس درك حقيقت وحـي بـه بنـدگان    

توان به كمـك ادلـة    يابد، اما مي برگزيده اختصاص مي
هايي بـراي وحـي    عقلي و نيز آيات و روايات ويژگي

برشمرد و از آن جمله حضوري بودن دريافـت وحـي   
بـه   است؛ بدين معني كه برخلاف علـم حصـولي كـه   

دليل واسطه شدن صورت ادراكي بين عـالم و معلـوم   
در ادراكات وحيـاني، شـخص عـالم،    . شود حاصل مي

يابد، نه صورت ذهني آن را، چنانكه  خود معلوم را مي
در پاسخ به اين پرسش كـه   -عليه السلام -امام صادق

پيامبران چگونـه از نبـوت خـويش آگـاه مـي شـوند،       
/ 11، 1392مجلسـي، ( »كشف عـنهم الغطـاء  « :فرمود

. )رود هـا از برابرشـان كنـار مـي     حجـاب (ني ؛ يع) 56
ويژگي دوم وحي نتيجة ويژگي نخست آن اسـت كـه   

اين نوع ادراك،  عبارت است از خطا ناپذيري، زيرا در
اي ميان عالم و معلوم نيست كه واقعيـت را آن   واسطه

ــه شــخص عــالم انتقــال ندهــد  ــه كــه هســت، ب  گون
لــذا ادارك كامــل و بــدون    .)27: 1382يوســفيان،(

  .خطاست
  

  معاني وحي در قرآن كريم 
در قرآن كريم وحي به معاني متعددي آمده اسـت  

  :كه عبارتند از
 ،)111/، المائـده 7/القصـص (الهام فطري به انسان 

جريـان سـنن و    ،)68/النحـل  (الهام غريزي به حيوان 
ــه( قــوانين طبيعــي  ، اشــارة ســريع و رمــزي)5/الزلزل

ــريم( ــه، )11/مــ ــام( وسوســ ــا ،)121/الانعــ  رؤيــ
، )12/الانفــال( ، وحــي بــه فرشــتگان)102/الصــافات(

إنَّا أوحينا إليك « :فرمايد ؛ چنانكه ميبه پيامبرانوحي 
كَما أوحينا إلي نُوح و النَّبيينَ من بعده و أوحينا إلي 
 و الاسباط و عقوبي و إسماعيلَ وإسحاقَ و إبراهيم

و سليمانَ و آتينـا   ب و يونُس و هارونَعيسي و أيو
همانا ما به تو وحي كرديم،  :163/النساء( »داود زبوراً

همان طور كـه بـه نـوح و پيـامبران پـس از او وحـي       
اسماعيل و اسحاق و يعقوب و  به ابراهيم و نموديم و
و عيسي و ايـوب و يـونس و هـارون و    ] او[نوادگان 
 .)تاديم و داود را زبـور داديـم  وحي فرس] نيز[سليمان 

توجه به اين مطلب كه مفهوم لغوي وحي كه عبـارت  
نـدة  رياست از انتقال پيام پنهاني از فرستنده پيام بـه گ 

آن، در تمامي انـواع وحـي مـذكور در قـرآن موجـود      
سـازد كـه وحـي از     است، به اين حقيقت رهنمون مي

منظــر قــرآن يــك حقيقــت جــاري در عــالم و داراي 
است كه با ربوبيت الهـي ارتبـاط داشـته، نـوع      مراتب

ارتباط خداونـد بـا اجـزاي عـالم و مراتـب وجـودي       
  .سازد متفاوت را تبيين مي

  
  شيوه هاي وحي بر پيامبران 

عاليترين مرتبة وحي در عالم وحـي نبـوي اسـت؛    
واسـطه   هايي كـه بـه   هاي الهي به انسان يعني القاي پيام

ي، عقلاني و ايمـاني،  مندي از صفات كمالي انسان بهره
؛ 59/النمـل ( انـد  مورد اصـطفاء خداونـد قـرار گرفتـه    

  .)144/الاعراف
بر اساس قرآن كريم، خداوند از سـه طريـق و بـه    

  : سه روش با پيامبران سخن گفته است
»   راءـن وحيـاً أو مااللهُ إلاَّ و هكَلِّمشَرِ أن يبما كانَ لو

يوحولاً فيسلَ ررسحجابٍ أو ي  يلع إنَّه شاءما ي هبإذن
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كيمو هيچ بشري را نرسد كـه خـدا    :51/الشوري( »ح
وحـي يـا از فراسـوي    ] از راه[با او سخن بگويد، جز 

حجــابي، يــا رســولي بفرســتد كــه بــه اذن او هرچــه  
  .)همانا او والا مقام حكيم است .بخواهد، وحي كند

ا نوع اول آن عاليترين نوع وحي نبوي اسـت، زيـر  
گونه حجابي اعم از حجاب لفظ، شجره، خواب  از هر

و فرشتة وحي خالص و عاري اسـت؛ چنانكـه بـراي    
 پيــامبر اســلام در شــب قــدر و معــراج حاصــل شــد 

چنانكه قرآن كـريم   .)488/ 1 :1419صادقي تهراني، (
 :10/الـنجم  ( »فأوحي إلي عبده ما أوحي« :فرمايد مي

و آنسان كـه  ) حي كردآنگاه به بنده اش آنچه را بايد و
 وحي فرستاد و زبور را نوشت -عليه السلام -بر داود

وحـي   ،دومين نوع وحي .)173/ 22: 1360طبرسي، (
وراء در ايـن   .است» من وراء حجاب«از پس پرده يا 

تعبير به معناي پشت سر نيست، بلكه به معناي خارج 
ــه آن اســت   ــايي، (از شــيء و محــيط ب  :1374طباطب

و االلهُ مــن « :فرمايــد نكــه در قــرآن مــي؛ چنا)20/422
خـدا از همـه سـو بـر      و :20/البروج ( »ورائهم محيط

در اين نوع از وحي، خداوند بـدون   ،)آنان احاطه دارد
گويـد، پيـامبر هـم     وساطت فرشته با پيامبر سخن مـي 

شنود، اما اين كلام از جايي يـا شـيء    كلام خدا را مي
؛ همـان  )1/457: 1412 ،شـبر ( شـود  خاصي شنيده مي

سـخن   -عليـه السـلام   -كه از درخت با موسـي طور 
فلما أتاها نُودي من شـاطي الـواد الأيمـنَ فـي     «: گفت
قعةالب کةن  المُبارمةرجالش   بوسي إنيّ أنـا االلهُ رأن يا م

چون نزد آن آمـد، از جانـب    :)30/القصص(» العالمَينَ
بـارك از آن درخـت   راست آن وادي در آن جايگـاه م 

ندا رسيد كـه اي موسـي يقينـاً مـنم خـدا پروردگـار       
ديدند، از  ظاهراً خواب هايي كه پيامبران مي .)جهانيان

آفريـد و آنهـا    زيرا خدا صدا مـي  ،اين نوع وحي است

از اين جهت، اين  .)511/ 9: 1377قرشي، (شنيدند  مي
  .شوند وحي من وراء حجاب محسوب مي ،رؤياها

وحي با واسطة فرشته است كه در  ،ينوع سوم وح
ه  «آية مذكور با عبارت  أو يرسلَ رسولاً فيوحي باذنـ

شاءفرستد  مي] اي فرشته[ يا رسول :51/الشوري(» ما ي
) كنـد  پس فرشته به اذن او آنچه را بخواهد، وحي مـي 

در اين نوع، القـاي وحـي از   . به آن تصريح شده است
شـده و   ئيـل انجـام مـي   جانب خداوند به توسـط جبر 
اين نوع از وحي نيـز بـه   . وحي بي واسطه نبوده است

 گاهي پيامبر .يافته است هاي مختلف تحقق مي صورت
شـنيد، امـا خـود او را مشـاهده      مـي  صداي فرشـته را 

كـرده   كرد و گاهي خود فرشته را نيز مشاهده مـي  نمي
بــر ايــن اســاس،  .)18/265: 1392مجلســي، (اســت 

عـاليترين نـوع وحـي يعنـي وحـي؛       توان گفت كه مي
نبوي خود داراي مراتب است كه عـاليترين مرتبـه آن   

  .وحي مستقيم و حضور در محضر حق است
  

  در قرآن كريم  هدف از وحي
بـالاترين مقـام پيـامبر     قرآن كـريم بر اساس آيات 

 ،23/، البقـره 1و  3/الاسراء( خدا، بندة خدا بودن است
ن كريم در يادكرد از پيامبر از اين رو، قرآ .)41/الانفال 
توصـيف  » عبـد «آن حضرت را بـا لفـظ   ) ص(اسلام 

تَبارك الَّذي نَزَّلَ الفُرقانَ علي عبده ليكـُونَ  « :كند مي
پر خير و پاينده اسـت آن   :1/الفرقان( »للعالَمينَ نَذيراً

جداكننـده حـق و   ] كتـاب  [كه بر بنده خود ] خدايي[
) جهانيان هشداردهنده باشد باطل را نازل كرد تا براي

ــد«و همــين ويژگــي  ــه موجــب  » عب ــودن اســت ك ب
اختصاص يافتن آن حضرت بر دريافت وحي و انـذار  

لذا بزرگتـرين مقصـود وحـي     .جنّ و انس شده است
قرآني، رساندن انسان به مقام عبوديت و بنـدگي حـق   
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و ما خَلقت الجنَِّ و « :تعالي است؛ آنجا كه مي فرمايد
و جن و انـس را   :56/الذاريات(» لاَّ ليعبدونالا نس إ

ايـن آيـة   ) نيافريدم، مگر براي اين كه مرا بندگي كنند
شريفه هدف انحصاري از خلقت و ارسـال رسـول را   

كند و لازمة عبوديت و اظهار  عبوديت انسان اعلام مي
بندگي به پيشگاه خداوند، پيروي از قوانيني است كـه  

هي است و انسان را به مقـام  جزيي از محتواي وحي ال
فمـن  ..... « :سـازد  عبوديت و لقاي پروردگار نايل مـي 

كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً و لا يشرك 
پس هركس بـه لقـاي    :110/الكهف( »بعبادة ربه أحداً

پروردگارش اميد دارد بايد عمل شايسته كند و كسـي  
بـر اسـاس    .)نسازدعبادت پروردگارش شريك  را در

اين آية شريفه، رسيدن به مقام قرب الهي منوط به دو 
اول التزام بر اعمال صالحه و دوم پرهيـز از   :امر است

  .)412/ 8: 1378طيب، (شرك جلي 
توان گفت كه مخاطب  مي ،به تعابير آيات با توجه

قرآن كريم عـام بـوده، تمـامي جـن وانـس را شـامل       
همة مكلفان از جـنّ و  شود و وحي قرآني هدايت  مي

انس را هدف خود قرار داده است؛ چنانكـه در آيـات   
ــده اســت   ــدان تصــريح ش ــي ب ــاء(فراوان  ،107/الانبي

   ....).19/الانعام
  

   هاي قرآن كريم محتواي وحي و اعتبار آن در آموزه
منظور از محتواي وحي در ديـن اسـلام، علـوم و    

 ممعارفي است كه از جانب خداونـد بـر پيـامبر اسـلا    
نازل شده و تمـام معـارف مربـوط بـه خـدا و      ) ص(

معـاد و   ،نبـوت و شـرح حـال پيـامبران     ،صفات الهي
همچنين بيـان مكـارم اخـلاق     ،توصيف جهان آخرت

ها و تبيين رذائل اخلاقي و نهي از آنها و  ودعوت بدان
نيز .... نيز احكام عبادي، سياسي، اجتماعي و حقوقي و

پيشـين را شـامل   شرح احوال امت هـا و ملـت هـاي    
  .)121: 1377اميني، ( شود مي

عقيدة عمومي مسـلمين دربـارة وحـي قـرآن ايـن      
است كه قرآن به لفظ خود، سـخن خداسـت كـه بـه     

فرستاده شده است ) ص(وسيله جبرئيل به پيامبر اكرم 
و به موجب آن به ايشان مأموريت داده شده كه لفـظ  

بفهمانـد   آيات آن را بر مردم بخواند و مضامين آنها را
و به سوي معـارف اعتقـادي و مقـررات اجتمـاعي و     

كنـد، دعـوت كنـد و     وظايف فردي كه قرآن بيان مـي 
تصرفي در مـواد   بدون هيچ دخل و) ص( پيامبر اكرم

: طباطبـايي (دعوت، رسالت خود را انجام داده اسـت  
1379، 73(.   

در آيات متعددي به نزول الفاظ قرآن تصريح شده 
 نذركم به ومن بلغي هذا القرآن لأوحي الو اَ« :است

و اين قرآن به من وحي شده اسـت كـه   : 19/الانعام (»
بـه او برسـد، بـه آن    ] اين پيـام [ كه كس را شما و هر

بل هو قـرآن مجيـد   «و بر اساس آيات  )هشدار دهم
آري اين قـرآن  ) (22 -21/البروج ( »في لوح محفوظ

 ايـن قـرآن   .)ارجمند است كه در لوح محفوظ اسـت 
داراي رفعت مقام و قدرت نفوذ و پايداري است و از 

طالقـاني،  (تحريـف محفـوظ اسـت     تغيير و تبـديل و 
ي تغيير و خداوند در بيان عدم راه ياب .)320/ 3: 1362

عالم الغيـب فـلا   « :فرمايد تبديل و خطا در وحي مي
يظهر علي غيبه احدا الا من ارتضي من رسول فاّنـه  

ليعلم ان قد  ،لفه رصدايسلك من بين يديه و من خ
ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم و احصي كل 

 او داناي غيـب اسـت و   :28 -26/الجن ( »شيء عددا
كند، مگـر پيـامبري را    كسي را بر غيب خود آگاه نمي

كه بپسندد كـه از پـيش رو و پشـت سـرش مراقبـاني      
هـاي پروردگـار    دارد تا بداند كه حتمـاً پيـام   گسيل مي
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؛ يعني خداونـد پيـامبران را كـه    )رسانده است خود را
موظف به ابلاغ رسالت الهي هستند، از تمام آنچه كـه  
مــانع اداي رســالت مــي شــود، حفــظ كــرده، مصــون 

در خصوص تحفظ وحي قرآني نيـز فرمـوده   . دارد مي
 »انا نحن نزّّلنـا الـذكر و انـّا لـه لحـافظون     « :اسـت 

ديم نازل كر بي ترديد ما خود اين قرآن را:  9/الحجر(
بـر ايـن اسـاس، قـر آن     . )و قطعاً ما خود نگهدار آنيم

كريم وحي خدا و پيـامي اسـت مشـتمل بـر الفـاظ و      
عبارات خداوند كه از سوي خداوند حفظ شـده و در  

  .طول زمان عهده دار هدايت بشر است
  

  نتيجه
معناي لغوي وحي كه عبارت است از القـاي پيـام   

نيز جريان دارد، زيرا پنهاني، در تعريف اصطلاحي آن 
وحي اصطلاحي عبارت اسـت از القـاي پيـام پنهـاني     
مشتمل بر معارف الهي از جانب خداوند بـر بنـدگاني   

اديـان  . كه قابليت دريافـت و ابـلاغ آن پيـام را دارنـد    
يهوديــت و اســلام در ايــن تعريــف و نيــز لــوازم آن 
اشتراكات فراواني دارند، از آن جمله اعتقاد بـه چهـار   

منشـأ  : اساسي در وحـي اسـت كـه عبارتنـد از     عنصر
. وحي، فرشته وحي، گيرنده وحـي و محتـواي وحـي   

هاي همساني از وحي در تعاليم اين دو  همچنين شيوه
وحـي  : آيين ابراهيمي معرفي شده است كه عبارتند از

مستقيم، وحـي مـن وراء حجـاب و وحـي باواسـطه      
ي هدف از اين وحي در اين دو آيـين ابراهيم ـ . فرشته

تحقق جامعه توحيـدي بـر اسـاس ارتقـاي وجـودي      
واسطة التزام بر قـوانين الهـي اسـت؛ بـا ايـن       انسان به

تفاوت كه در يهوديت تحقق اين مدينه فاضله به قـوم  
برگزيده خداوند؛ يعنـي بنـي اسـرائيل و در محـدودة     
سرزمين مقدس اختصاص يافتـه اسـت، بطـور كلـي،     

آموزه هـاي  توان گفت كه محور اساسي و مشترك  مي
يهوديت و اسلام در خصوص وحي، در پذيرش ايـن  

مطلب است كه خداوند زمينة تحقق سـعادت حقيقـي   
اي متناسب با درك و مرتبة وجـودي   انسان را با شيوه

او مهيا فرموده است و آن تعليم بشـر توسـط بنـدگان    
هـاي الهـي و    اي است كه قابليت دريافت پيام برجسته
در اين نگرش، گيرنـدة وحـي،   . ندا ها را يافته ابلاغ آن

هـاي   انساني است كه بواسطه برخـورداري از ويژگـي  
برتر انساني، عقلاني و ايماني، صلاحيت ايـن ارتبـاط   

ه است كه خداوند بـه  را يافته و از حقايقي سخن گفت
به عبارت ديگر و با توجه بـه مفهـوم   . او سپرده است

تـوان گفـت كـه وحـي،      لغوي و اصطلاحي وحي، مي
قيقتي جاري در عالم است كه از سطح نازل غريـزه  ح

گيرد و  تا سطح عالي و كمالي وحي نبوي را در بر مي
با ربوبيت الهي ارتباطي وثيق داشته، در حقيقت، نـوع  
ارتباط خداونـد بـا اجـزاي عـالم و مراتـب وجـودي       

در اين نگرش، عنصر عقـل  . سازد متفاوت را تبيين مي
يـام هـاي الهـي و راه    و فرآيند تعقـل بشـر در درك پ  

يافتن به مفاهيم متعالي كلمات وحي عنصـري مهـم و   
شـود كـه در كنـار آن التـزام عملـي بـر        مؤثر تلقي مي

. يابد اي مي تكاليف و اوامر و نواهي الهي، اهميت ويژه
توان گفت كه در اين نـوع نگـرش    به ديگر سخن، مي

كاملترين نوع وحي در عالم، وحي نبـوي و كـاملترين   
وحي نبوي، وحي مستقيم است كه بيانگر ظرفيت نوع 

وجودي انسان است كه تا سـطح ارتبـاط مسـتقيم بـا     
  . خداوند قابل ارتقاست

در صورتي كه بـر اسـاس انسـان شناسـي خـاص      
واسطة ابتلا به گنـاه ذاتـي و عـدم     مسيحيت، انسان به

ارتقاي وجودي، قابليت ارتباط با خداونـد را نيافتـه و   
در التزام بر شريعت، راهـي بـه سـوي    به دليل ناتواني 

از اينرو، شـيوة متناسـب بـا    . نجات و رستگاري ندارد
ادراك و ظرفيــت او بــه منظــور ارتقــاي وجــودي او، 
تجسم خدا در قالب بشر و كشف عيني اوصاف الهـي  

ايـن مفـاهيم، وحـي در    . و نيز الغـاي شـريعت اسـت   
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دفتــر انتشــارات اســلامي جامعــه : قــم ،موســوي
 .مدرسين

مجمـع  ). 1360( .طبرسي، فضل بـن حسـن   -14
 .انتشارات فراهاني: تهران ،البيان في علوم القرآن

اطيــب ). 1378( .ســيد عبدالحســين ،طيــب -15
 .انتشارات اسلام: تهران ،البيان في تفسير القرآن

ــر ،قرشــي -16 تفســير ). 1377( .ســيد علــي اكب
 .بنياد بعثت: ، تهرانيثاحسن الحد

، اي از تلمود گنجينه). 1382( .ابراهـام  ،كهن -17
 .اساطير: تهران ،امير فريدون گرگاني: مترجم

قرآن و كتاب مقدس ). 1385( .ماسون، دنيز -18
فاطمـه سـادات   : ، مترجمهاي مشترك درون مايه

 .دفتر پژوهش و نشر سهروردي: تهامي، تهران
 ،لانواربحـارا ). 1392( .مجلسي، محمد باقر -19

 .الاسلاميه دارالكتب: تهران
التحقيــق فــي ). 1371( .مصــطفوي، حســن -20

وزارت فرهنـگ و  : ، تهرانكلمات القرآن الكريم
 .ارشاد اسلامي

التمهيد فـي  ). 1415( .محمد هادي ،معرفت -21
 .مؤسسه النشر الاسلامي: قم ،علوم القرآن

 ،كــلام مســيحي). 1381( .تومــاس ،ميشــل -22
ركـز مطالعـات و   م :قـم  ،مترجم حسـين تـوفيقي  
 .تحقيقات اديان و مذاهب

قاموس كتاب ). 1377( .مستر جيمز ،هاكس -23
 .اساطير: تهران ،مقدس

 .يوسفيان، حسـن و احمـد حسـين شـريفي     -24
پژوهشگاه فرهنگ : ، تهرانعقل و وحي). 1383(

  .و انديشة اسلامي
  
  
  


